
COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030  (September, 2008) WWW.PEZHVAK.COM®-207  28

از ماست كه
 برماست

   œ«e�ËdÄ UOK�«       e-mail: azmastkebarmast@yahoo.com

Take care that the face that looks out from the mirror in the morning is a pleasant
face.  You may not see it again during the day, but others will.   Anon

سىه ها در زبان فاردات و «مونتاژ» واژات و وارصادر

Touchfreewash.com

 Car Wash

.٧% از درآمد ما به سازمان هاى خيريه اهدا مى شود

1199 El Camino Real, San Bruno, CA 94066

"Free popcorn, forever"

7% of our proceeds are donated to charity.

Coupons & more:

Cell: (510) 938-1855 ✷  Office: (510) 494-2114

با هر شرايط براى هر شخصى خانه اى مناسب وجود دارد

Laser Beauty Center
دن موهاىاز بين بر

ائد بدن با ليزرز
با مديريت ندا اميرى

   Neda Amiri R.N.

•Laser Skin Rejuvenation

•Laser Hair Removal

•Titen (Skin Tightening)

•BotoX

با بيش از ٨ سال سابقه
 جوان سازى پوست با استفاده از ليزر•
ائد بدن با استفاده از ليزر از بين بردن موهاى ز•
احى با استفاده از ليزر كشيدن پوست بدون جر•
 بوتاكس•

(408) 370-3882

ايگانه اوليه رمشاور

1848 Saratoga Ave., #6A, Saratoga, CA 95070

✍  �٤٢دنباله مطلب در صفحه

ضرب المثل معروف را لابد شنيده ايد كه:
».كى هنر استسى شكر است...ترفار«

ناصر خسرو قباديانى هم مى گويد:
دس در خورچو آچار است لفظ فار

دان خورى كم توكه بى آچار چيز
كه البته كلمه آچار در اينجا به معنى چاشنى غذاهـاسـت. بـه
هر حال, اين زبان شيرين فارسى, مانند هر زبان تكامل يافته
اى- برعكس گويش هاى محلى- هم واردات داشتـه اسـت,
هم صادرات و هم تركيبات يا واژه هاى مـونـتـاژ شـده.  تـنـهـا
واژه هاى عربى نبوده است كه بعد از آمدن اسلام به ايران با
واژه هاى عهد باستان در آميخت و زبان رودكى و فردوسى و
حافظ و سعدى را تشكيل داد, به نوبه خود از ايران هم واژه
هايى به زبان عربى رفت و «معرب» شد. همچنان كه بعضى
واژه ها كه امروزه ما به كار مى بـريـم و ريـشـه عـربـى دارد در
ايران «مونتاژ» شده است و به شكل كنونى آن نه در فرهنگ
لغت عرب وجود دارد و نه عرب زبان ها معنى آن را درك مى
كنند.  زبان فارسى با زبان هاى ديگر شرق و غرب, از تركى
و هندى و مغولى گرفته تا فرانسوى و انگليسى و غيره نيز داد

 واژهًو ستد داشته و واژه هايى را از آن زبان گرفته و متقابلا
هايى را صادر كرده است.

مقاله شيرينى را در اين زمينه كه حاصل تحقيق عالمانه ايست,
در زير مى خوانيد.

ناگفته هايى از زبان فارسى
آيا مى دانستيد واژه هاى زير همگى فرانسوى هستند و از✦

زبان فرانسه وارد زبان فارسى شده اند?
-آسـانـسـور, آلـيـاژ, آمـپـول, امـلـت, بــاســن, بــتــون, بــلــيــت,
بيسكويت, پاكت, پالتو, پريز, پلاك, پماد, پوتيـن, پـودر,
پوره, پونز, پيك نيك, تابلو, تراس, تراخـم, تمـبـر, تـيـراژ,
تور, تيپ, خاويار, دكتر, دليـجـان, دوجـيـن, دوش, ديـپـلـم,
ديكته, رژ, رژيم, زيگزاگ, ژن, ساردين, سالاد, سانسـور,
سراميك, سرنگ, سرويس, سرى, سزارين, سوس, سلول,
سمينار, سودا, سوسيس, سيل, سن, سنا, سنديكا, سيفون,
سيمان, شـانـس, شـوسـه, شـوفـاژ, شـيـك, شـيـمـى, صـابـون,
فاميل, فر, فلاسك, فلش, فيله, فيبر, فيش, فيلسوف, فيوز,
كائوچو, كابل, كادر, كادو, كارت, كارتن,كافه, كاميون,
كاموا, كپسول, كت, كـتـلـت, كـراوات, كـرسـت, كـلاس ,
كلوب, كليشه, كمپ, كمپـرس, كـمـپـوت, كـمـد, كـمـيـتـه,
كنتور, كنسرو, كنسول, كنـكـور, كـنـگـره,  كـودتـا, كـوپـن,
كوپه, كوسن, گاراژ, گارد, گاز, گارسون, گريس, گيشه,
گيومه, لاستيك, لامپ, ليسانس, لـيـسـت, لـيـمـونـاد, مـات,
مارش, ماساژ, ماسك, مبل, مغازه, موكت, مامان, ماتيك,
ماشين, مانتو, مايو, مبل, متر , مدل, مرسى, موزائيك, موزه,
مين , مينياتور, نفت, نمره, واريس, وازلين, وافور, واگن,
ويترين, ويرگول, هاشور, هال, هالتر, هورا و بـسـيـارى واژه

هاى ديگر.
بسيارى از واژه هاى عربى در زبان فارسـى را نـيـز اعـراب در

زبان خود به معنى ديگرى مى فهند, از آن زمره اند:
رقيب (عرب مى فهمد: نگهبان), شمايل (عرب مى فهمد:
طبع ها), غرور (فريفتن), لحيم (پرگوشت), نـفـر (مـردم),

وجه (چهره) و بسيارى از واژه هاى ديگر.
آيا مى دانستيد كه  ما بسيارى از واژه هاى فارسى مان را به ✦

عربى و يا به فرنگى واگويى (تلفظ) مى كنيـم? ايـن واژه هـاى
فارسى را يا اعراب از ما گرفته و عربـى (مـعـرب) كـرده انـد و
دوباره به ما پس داده اند و يا از زبان هاى فرنگى, كه اين واژه

ها را به طريقى از خود ما گرفته اند, دوباره به ما داده اند و از
آن زمره اند:

از عربى:
فـارسـى (كـه پـارسـى بـوده اسـت), خـنـدق (كـه كـنــدك بــوده
است), دهقان (دهگان), سماق (سماك), صندل (چندل),
فـيـل(پـيـل), شـطـرنج(شـتـرنـگ), غـربـال (گــربــال), يــاقــوت
(ياكند), طاس (تاس), طراز (تراز), نـارنجـى (نـارنـگـى),
سفيد (سپـيـد), قـلـعـه (كـلات), خـنـجـر (خـون گـر), صـلـيـب

(چليپا) و بسيارى از واژه هاى ديگر.
از روسى :

استكان: اين واژه در اصل همان «دوستگانى» فارسـى اسـت
كه در فارسى قديم به معناى جام شراب بزرگ و يـا نـوشـيـدن

 o۱۶شراب از يك جام به افتخار دوست بوده است كه از سده
ميـلادى از راه زبـان تـركـى وارد زبـان روسـى شـده و بـه شـكـل
استكان در آمده است و اكنون در واژه نامه فارسى آن را وامواژه

اى روسى مى دانند.
سارافون: اين واژه در اصل «سراپا»ى فارسى بوده اسـت كـه
از راه زبان تركى وارد زبان روسـى شـده و واگـويـى آن عـوض

 ملى زنـانـه روسـىoشده است. اكنون سارافـون بـه نـوعـى جـامـه
گفته مى شود كه بلند و بدون آستين است.

پيژامه: همان «پاى جامه» فارسى مى باشد كه اكنون در زبان
نوشته شده Pyjama هاى انگليسى, آلمانى, فرانسوى و روسى

و به كار مى رود و آنها مدعى وام دادن آن به ما هستند.
اژه هــاى فــراوانــى در زبــان هــاى عــربــى, تـــركـــى, روســـى,✦

انگليسى, فرانسوى و آلمانـى نـيـز فـارسـى اسـت و بـسـيـارى از
فارسى زبانان آن را نمى دانند. ازآن جمله اند:

كيوسك كه از كوشك فارسى به معنى ساختمان بلند گرفـتـه
 در همه زبان هاى اروپايى هست.  شـغـالًشده است, و تقريبـا

jachal, در انگليسى chacal, در فرانسوى shakalكه در روسى 
 نوشته مـى شـود.  كـاروان كـه در روسـىschakal و در آلمانـى

karavan در فرانسوى ,caravane در انگليسـى , caravanدر 
 نوشته مى شود.  كاروانسرا كه در روسى-karawaneآلمانى 

karvan sarai- در فرانـسـوى ,caravanse railدر انگليـسـى ,
caravanserai و در آلمانى karawanserei.نوشته مى شود 

, درparadisپــرديــس بــه مــعــنــى بــهــشــت كـــه در فـــرانـــســـوى 
 نوشته مى شود. paradies و در آلمانى paradiseانگليسى

 و در آلمانىmusk در انگليسى ,musc مشك كه در فرانسوى
Moschus نوشته مى شود.  شربت كه در فرانسوى sorbet,

نوشتـه مـى شـود. sorbetو در آلمانـى  sherbet در انگلـيـسـى
و در آلمـــانـــى baksheeshبــخـــشـــش كـــه در انـــگـــلـــيـــســـى-

bakschisch  نوشته مى شود و در اين زبان ها معنى رشوه هم
نوشته مى lascarمى دهد.  لشكر كه در فرانسوى و انگليسى 

شود و در اين زبان ها به معنى ملوان هندى نيز هست.  خاكى
به معنى رنگ خاكى كـه در زبـان هـاى انـگـلـيـسـى و آلمـانـى

khaki نوشته مى شود.  كيـمـيـا بـه مـعـنـى عـلـم شـيـمـى كـه در
فرانسوى, در انگليسى و در آلمانى نوشته مى شـود.  سـتـاره

stern و در آلمانـى star در انگليـسـى astreكه در فرانـسـوى 
نوشته مى شود.

Esther نيز كه نام زن در اين كشورها است به همان معنـى 
ستاره مى باشد.  برخى ديگر از نام هاى زنان در اين كشورها

نيز فارسى است, مانند:
Roxane كه از واژه فارسى رخشان به معـنـى درخـشـنـده مـى

بـاشـد و در فـارســى نــيــز بــه هــمــيــن مــعــنــى بــراى نــام زنــان
«روشنك» وجود دارد.

 كيهان چاپ لندن/كريستينا قريب 

ياد خاطره اى افتادم كه حدود نزد يك به بيست سال پيش
شاهدش بودم ...

در آن زمان چند تا خانه آنطرفتر همسايه ايرانى داشتيم...زن
و شوهرى كه تازه از ايران, با پسرشان على كه حدود چهار

سالش بود آمده بودند به آمريكا...
انسانهاى خوبى بنظر ميرسيدند...

ست را چك كنم...ُيكروز ظهر از منزل بيرون  آمدم كـه پ
همانطور كه به طرف جعبه پستى ميرفتم, علـى را ديـدم كـه
هراسان از منزلشان دويد بيرون... بدون اينكه مرا ببيند,
بـا سـرعـتـى بـاور نـكـردنــى از كــنــارم گــذشــت...اشــك از
چشمانش سرازير و پشت سر هم داد مى زد «عمو آشـغـالـى
...عمو آشغالى ...كمكم كن ...» بنده نيز هاج و واج كه
جريان چيه ... چى شده ... و عمو آشغالى كيه به اين صحنه

نگاه مى كردم!!...
سرم را برگرداندم بطرف مسيـرى كـه عـلـى در حـال دويـدن
بود... ديدم كه آشغالى محل بـا كـامـيـونـش مـشـغـول خـالـى
كردن سطل هاى آشغال مردم هست...هم ناراحت شدم كه
چرا اين بچه به اين صورت آشفته حال بنظر مى رسيد, و هم
خنده ام گرفته بود, چون تا بحال نشنيده بودم كه كسى به
آشغالى بگه «عمو آشغالى»... دويدم بطرف على, جلويش
را گرفتم و پرسيدم: «چى شده?!»... در همين زمان, مامان

على سراسيمه از منزلشان آمد بيرون, بدنبال پسرش...
معلوم شد كه على آقا سطل پر از رنگ را كه پدرش خريده
بود تا ديـوار آشـپـزخـانـه شـان را رنـگ بـزنـد, پـخـش زمـيـن
آشپزخانه كرده, و از ترسش و تا قبل از اينكه مادرش متوجه
جريان شود, به گريه افتاده, از منزل بيرون آمده تا به جايى
پناه ببرد, كه البته چشمش به «عمو آشغالى»مى خورد!!!...
بعد از اينكه على آقا را آرام كرديم و مادرش به او قول داد
كه تنبيه اش نخواهد كرد, براى مادر على جريان سراسيمه
بودن پسرش را تعري} كردم و با تعجب گفتم كه نميدونم
چرا آشغالى را «عمو آشغـالـى» صـدا مـيـكـرد... مـادر عـلـى
جواب داد:« آخه افليا جون, ما هميشه به على ياد داديم كه

بزرگترها يا خاله هستند يا عمو!!!»...

اين خاطره هميشه در ذهنم باقـى مـونـد...و هـر چـنـد وقـت
يكبار به ياد اون صحنه مـى افـتـم كـه عـلـى داد مـيـزد «عـمـو

آشغالى...عمو آشغالى!!»...
برام جالبه كه اين چه رسم و رسومى است كه بايد به بـچـه
هايمان ياد بدهيم هركسى را با لـقـب خـالـه و يـا عـمـو صـدا
بزنـنـد!!...تـا بـجـايـى كـه بـچـه گـيـج شـود و فـكـر كـنـد كـه

ستى و سبزى فروش محله نيز جزو عموها و خالهُآشغالى, پ
هايش هستند...

خود بنده بارها رفتم منزل اشخاصى كه يا اولين بار بوده, و
يا زياد رابطه نزديك نداريم , و جالب اينجاست كه بزور
به بچه هايشان تحميل مى كنند كه:« به خـالـه افـلـيـا سـلام
كـن»...و يــا ايــنــكــه «خــالــه افــلــيــا  را ديــدى?!...ســلام
كــردى?!!...»,و يــا «بــبــيــن كــى ايــنــجـــاســـت?!!خـــالـــه
افليا...سلام كردى??!!!»... حالا بچه طفلكى نه تا حالا
منو ديده !!...و نه مى شناسه!!...اما يكدفعه صاحب يك
خاله ديگه در اين دنيا ميشه!!... و البته بـنـده هـم صـاحـب
يك خواهرزاده يا برادرزاده ديگه كه  نه اسمش را ميدونم!

...نه سنش را!...و نه تا به آن موقع ديده بودمش!...
 ميخوانًالبته بسيارى چنين كارى را توجيه ميكنند كه مثلا

به بچه هايشان از چنين طريقى احترام گذاشتن به بزرگترها
را ياد بدهند!!...

امـا آيـا راه هـاى ديـگـرى بـراى پـدر و مـادرهـا در ايـن مـورد
 بايد به عنوان احترام, شناسنامهًوجود ندارد??!!...حتما

فاميلى براى همديگر صادر كنيم?!...البته متذكر شوم كه
بچه هايم, چند نفرى را كه از دوستـان بـسـيـار «نـزديـك و
قديمى» هستند خاله و عمو صدا ميزنند...اما ديگه از زمان
حاملگى دست  هر كسى را روى شكمم نذاشتم  تا بعنـوان
عمه, عمو و خاله و دايى  به بچه معرفى كنم كه بعدها  گيج
شـود و مـانـنـد عـلـى آقـا, بـه آقـاى آشـغـالـى بــگــويــد «عــمــو
آشـغـالـى»...فـردا «دايـى پـسـت چـى»...پـس فـردا «خـالـه
دكتر»...و ديگه كار بجايى برسد كه خودم هم گيج شوم و

 باور كنم كه هزاران خواهر و برادر در هر گوشه دنياًواقعا
روى سر خودم و شوهرم ريخته است...

«رئيس پليس امنيت اخلاقى» نيروىايران تايمز:
انتظامى جمهورى اسلامى از دستگيرى تعدادى
از فروشندگان و توليدكننـدگـان پـوشـاك بـه اتـهـام

اين افراد با «ترويج بدحجابى» خبر داد و گفت:
استخدام زنان و دختران لباس هـاى «نـامـتـعـارف»
را در اختيار آنان قرار مى دادند و آنـهـا بـا حـضـور
در معابر اقدام به «تبليغ بدحجابى» و استفـاده از

اين نوع لباس ها مى كردند.
هـمـچـنــيــن از افــزايــش مــجــازات بــراى «احـمـد روزبــهــانــى»

توليدكنندگان و مصرف كنندگان نوشيدنى هاى الكـلـى خـبـر

پليس «امنيت اخلاقى» و «شناسايى باندهاى ترويج بدحجابى»

داد و گفت: جريمه هاى نقدى سنگين براى كاهـش ايـن جـرم
تعيين شده است.


